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  چکیده 
ترین  و طولانی  ، بیشترین که در میان پادشاهان شاهنامه کاووس یکی از نامدارترین پادشاهان ایرانی است

پادشاهی و   در زمان   و نبردهاي مشهور شاهنامه ها داستانبسیاري از . حضور را در حماسۀ ملّی ایران دارد
وسـهراب، سـیاوش و    رستم  یی چون داستانها داستاندهد؛  یا پس از پادشاهی و در زمان حیات او رخ می

تـرین ایـن    کیخسـرو بـا افراسـیاب ازجملـۀ مهـم       و نبرد بزرگ  هاماورانمازندران،   نبردهایی چون جنگ
هاي فارسی و عربی پس از اسلام نیز از  هاي پهلوي و متن در اوستا، متن چنین هم. و نبردهاست ها داستان

  .این پادشاه و کارهاي او سخن رفته است
  که بر همۀ کشـورها و مردمـان    است  کاووس هرچند در اوستا شهریاري فرهمند و توانا خوانده شده

نامـدار در    هـرة ایـن شخصـیت   خطوط اصلی چ. روشنی در این کتاب ندارد  سرگذشت اماراند؛  فرمان می
  سـیر شخصـیت    در این مقالـه . شود هاي فارسی و عربی پس از اسلام نمودار می هاي پهلوي و متن متن

  نوردي، جنـگ   پادشاه نامدار چون آسمان  هاي این و کرده  هاي موجود از اوستا تا شاهنامه کاووس در متن
  .بررسی شده است... وران واماو ه  مازندران

 
  :ها کلید واژه

 .، اوستا، شاهنامه کاووس، حماسه

 .ایران بابلسر، مازندران، دانشگاهو ادبیات فارسی  زباناستادیار گروه  *

   13/10/88دریافت       •
  18/12/88تأیید      •    

  
  
  

  بررسی روند تطور شخصیت کاووس 
  از روزگار باستان تا شاهنامه

  
 *رضا ستّاري
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  مقدمه
و دیگـر     پهلوانانهاي حماسۀ ملیّ ایران، اعم از شاهان و  شخصیت  هاي مربوط به تر روایت بیش
هـاي   در آن گـروه از روایـت    ، ریشـه  بینـیم  مـی   شـاهنامه را در  نهـایی آن   ، که شـکل  ورزان نقش
دورة (هـاي دور  هاي شـفاهی، از گذشـته   در کنار روایت ها آنمکتوب   دارند که صورت  اي اسطوره

ي هـا  داسـتان هـا،   آبشخور بخشـی از ایـن روایـت   . نوتر رسیده است  روزگاران  به) باستان و میانه
  آریـایی بـه یادگـار مانـده     است که از نیاکان نژاد یا هندوایرانی   هندواروپایی  اي مشترك اسطوره
تأثیر عواملی چـون دگرگـونی،    تحتگیري خود در بستر زمان،   ها در روند شکل این روایت. است

و گاه بنیادین   گاه اندك  ، دچار تغییر و تحولاتی جایی و جابه  عناصر بیگانه  ، نفوذ شکستگی، ادغام
   نوشـتاري   بعمنـا   ، نخسـتین  زردشتیان   مقدس  ، کتاباوستاهندوها و    مقدس، کتاب ودا )1(.اند شده

  .اند کرده  حفظ  اي از روند تطور و تحول آن ها را در مرحله روایت  ینهستند که ا
بـا برابـر    شـاهنامه حماسی  -اي هاي اسطوره کارکردي شخصیت -بررسی و مقایسۀ تطبیقی

توانـد   هاي دورة میانه می در متن ها آنهاي مربوط به  چنین روایت و هم ها آن  هاي اوستایی نهاده
موضوع این جستار، بررسی . هاي ایرانی نشان دهد ر و تحول را در اسطورهچگونگی روند این تغیی

ایـن پادشـاه     دادن روند تحـول شخصـیت   منظور نشان کاووس به  هاي مربوط به شخصیت روایت
  .است  شاهنامهنامدار سلسلۀ کیانی، از روزگار باستان تا زمان سرایش 

کـه در   Kayدیگـري اسـت از     صـورت  vaKکاووس،   نام  باور بارتولومه، بخش نخست  به
) نـام خـاص  ( _Usan اوسـتا آن در   و بخـش دوم )  شـاهان کیـانی    عنـوان (است  Kaviاوستایی 
، کـه  )شاه اوسن(کی اوسن   پس کاووس در اصل یعنی. باشد  و چشمه  چاه  معنی که شاید به است

 (Bartholomae 1964: 406,442).شکل کیکاووس در آمده است دوبارة کی به   پس از افزودن
بـه  ) زنـد (، که در تفسـیر پهلـوي   )336: 1381کزازي (است  Kaius  اوس این نام در پهلوي کی

و   را آرزومنـد، بـا اراده   و یوستی آن  اشپیگل) 235: 1377پورداوود .(خرسندي برگردانده شده است
  )579: 1380مطلق  خالقی.(اند توانا معنی کرده
اختلاف دیدگاه وجود   کاووس، در میان پژوهشگران  شخصیت  بودن اي یا تاریخی بر سر اسطوره

) 85: 1378سرکاراتی ( و پس از آن دومزیل) 236: 1377اوود پورد( که گلدنر و اشپیگل درحالی. دارد
نفر و  ودایی، این هردو را یک اوسنس کاوياوستایی با  اوسن   کويي  اند تا با مقایسه کوشیده
هـاي ایـن دو    اي بدانند، پـورداوود هماننـدي   کاووس را شخصیتی هندوایرانی و اسطوره  درنتیجه
) 236: 1377پورداوود .(داند نمی  کننده قانع  ها براي خواننده آن  بودن یکی  را براي پذیرفتن  شخصیت
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و دیگـر شـاهان کیـانی      کـاووس   ها را خود دلیلی بر وجـود تـاریخی   ي صفا اما وجود این همانند
  )509-508:  1369صفا .(داند می

 ـ  در این باره) 84: 1378سرکاراتی ( و سرکاراتی) 93: 1376بهار (مهرداد بهار   دگاهی چـون دی
  .دانند اي و هندوایرانی می شناسان دارند و کاووس را شخصیتی اسطوره  شرق

، او هماننـد  )47-45بنـد  ( یشـت  در آبـان . است  از کاووس چهاربار در اوستاي موجود یاد شده
آناهیتـا از    یشت آمده، با بردن پیشکش به درگاه ي که نامشان در آبان  پهلوانانبیشتر پادشاهان و 

، صـد اسـب و   »ارزِیفیـه «  کوه  کاووس توانا در پاي«: اش را برآورد خواهد تا آرزو و خواسته و میا
دویسور انَاهیتـا   اي«: و از وي خواستار شد... هزار گوسفند او را پیشکش آورد هزار گاو و ده اي ! اَرِ

ي کشـورها شـوم؛    همـه شهریار   مرا این کامیابی ارزانی دار که من بزرگترین! اي تواناترین! نیک
پ«ها و  »)2(کوي«و   و جادوان و پریان] دروند[ي دیوان و مردمان  که برهمه هاي ستمکار  »)3(کَرَ
دویسور انَاهیتا. یابم  چیرگی آورنـده را   پیشـکش   و به آیین  نیازکننده )4(خواستار زور  که همیشه -اَرِ

بار دیگري که از کـاووس در   در سه) 306-305: 1382اوستا (».او را کامیابی بخشید -کامروا کند
او از اهورامزدا آرزوي ) 39بند( یشت در بهرام. آید دست نمی اش به باره در  است چیزي  اوستا یاد شده
کـه    کسـی   عنـوان  از او در کنار برخی شاهان دیگر کیانی بـه ) 71بند(کند و در زامیادیشت نیرو می

ان و  مقـدس نـام او در کنـار   ) 121بنـد (یشت در فروردینسرانجام داراي فرّ است یاد شده است و 
  بارة او آمده همینوستاي موجود دردر ا چه آنتمام . ستوده شده   آنانآید که فروّشی  انی می آور نام
هـاي او یافـت    هـاي بیشـتري از کیکـاووس و کـرده     هاي پس از اوستا، آگاهی  در متن اما؛  است
  :شویم جا یادآور می راینرا د ها آنترین  شود که مهم می

هـا   در برخی متن(کاخ هفت  اند، ساختن کارهایی که به کیکاوس نسبت داده  ترین یکی از مهم
در . خاصـی دارنـد    هـا ویژگـی   کـاخ   ، ایـن  بندهشنکه در دینکرد و   بر بالاي البرز است) کاخ پنج

و دو پـولادین، دو    ، دو سـیمین  نیکی زری: البرز ۀبر میان  خانه  و ساختنش هفت... «: دینکرد آمده
] چـون [رفتن از تن بـود،   بیرون  به  نزدیک   جانشده و   و مردمی را که نیرو از پیري تباه  از آبگینه

را زور   بردن و پیري از ایشان فرو افکنده شدن و ایشـان   آن خانه  او رسیدند، تیز پیرامون خانۀ  به
حضـور   بـه   سـاله  ، پانزده ه شد که مردمان را به در باز مداریدگاه فرمانی داد آن. ي باز آمدن جوانو 

خانـۀ  ... که کاووس کرد به البرز یکی آن«: است  نیز آمده  بندهشنو در ) 193: 1381بهار (».آورید
بود، که او را اسبستان بود،   دوتا از آبگینه: نشست بود که بدو برمی  زرین  کاووس را گوید که یکی

مرگ تازد که پیري را  آب بی اي چشمۀ هر مزه به   از آن) بود  بدان(بود که او را رمه   دوتا پولادین
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بـدان در بیـرون آیـد، و      سـاله  که پیرمرد بدین در اندر شود، برناي پانزده گردد، زیرا هنگامی  چیره
دیگر نیـز  هاي  گونه ها به ها در دیگر متن ازاین کاخ) 137: 1369دادگی (».را نیز از میان برد  مرگ

  )5(. یاد شده است

) جــم(کــاووس را تقلیــدي از سرگذشــت یــیم  کــه مــادة اصــلی سرگذشــت  ســن کریســتن
سالخوردگان   به  ي بخشیدن جوانکاووس را، که خاصیت   ، کاخ)119: 1355  سن کریستن(داند می

هـاي   کـاخ بناهـا و    بهـار اسـت، ازجملـه     همیشه  دژ سیاوش، که درون آن  را دارد، در کنار گنگ
او  )21: 1350سـن   کریسـتن ()6(.سـاخته شـده اسـت     داند کـه از روي ورجمکـرد   اسرارآمیزي می

ي که به کاووس نسبت داده شـده اسـت،   ا انههاي هفتگ کاخ  ساختن مایۀ  چنین معتقد است بن هم
رنـگ    بـه هفـت     شـود و در اصـل   می   ها دیده که در بسیاري از افسانه است  اي بسیار کهن مایه بن

  ) 83: 1384دومزیل .(کار آمده است هاي بابلی به گردد که در ساخت پرستشگاه سیارگان باز می
  بر کارهاي دیوان نظارت جا آنسازد تا از  هایی برفراز البرزکوه می کیکاووس کاخ  ،در شاهنامه

  :را از گزند رساندن به مردمان بازدارد  آنانکند و 
ــه  یکــــی ــدرالبرزکوه  خانــ ــرد انــ    کــ

ــنگ  ــود کزســ ــد  بفرمــ ــارا کننــ   ِ خــ
ــت ــه  بیاراسـ ــر بـ ـ ــنگ آخُ ــدرون  سـ   انـ

ــپان ــتند اســ ــدوي  ببســ ــی بــ   جنگــ
  بســـاخت   دگـــر زآبگینـــه   دو خانـــه

  

ــج  کــه دیــو   ــدران رن   هــا شــد ســتوه ان
ــه ــی ده  دو خانـ ــرو هریکـ ــد  بـ   کمنـ
  و زخــــارا ســــتون  مــــیخ  زپــــولاد
ــم ــاري ه ــتر عم ــش و راه اش ــوي  ک   ج

ــه ــد ب ــاخت  زبرج ــدر نش ــاش ان   ...هرج
  )364-2/150/1358: 1371 فردوسی(

چشـمۀ آب    هـا و یـا داشـتن    ایـن کـاخ    بخشـیدن  ي جوان  اي به ویژگی اشاره  در شاهنامه اما
  در شـاهنامه  چـه  آن  نگارنـده   گمـان  بـه . از آن یاد شده، نشده اسـت   بندهشناي که در   مرگی  بی
کاووس و   کاخ  ویژگی  از همینتواند یادمانی  شود، می نوشداروي کیکاووس از آن یاد می  عنوان به

  )7(.اي باشد که در آن روان است مرگی ي آب بی  چشمه

کـه در بسـیاري از     اوسـت   نـوردي نافرجـام     آسـمان یکی دیگر از کارهاي معروف کـاووس،  
با فریبکاري   در دینکرد. است  ي مختلفی از آن یاد شدهها  عنوانبا   هاي پیش و پس از اسلام متن
شـود و   کیکاوس خوار می کشور در اندیشۀ پادشاهی بر هفت و دیگر دیوان همکار وي،  خشم  دیو

  امشاسپندان به فکر پرواز بـراي پیکـار بـا یـزدان       بر گاه   و نشستن   آسماناو در آرزوي شاهی بر 
و فـر   بـر زمـین     آسـمان سـپاهیانش از    همراه دادن فرّة ایزدي به افتد و در این پرواز با از دست می
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یـاد  »   آسـمان کارزار «نوردي کیکاووس با تعبیر    آسماناز   بندهشندر ) 194: 1381بهار .(افتد می

در ) 140: 1369دادگـی  .(اش شـد  دادن فـرّه  و از دسـت    آسـمان شده است که سبب فروافتادن از 
ارسی هاي ف در متن) 171: 1374عفیفی .(شده است  نوردي کاووس اشاره  آسمانائوگمدئچا نیز به 
] کیکـاووس [«: خـوریم  کیکـاووس برمـی    داستانتفصیل یا اجمال به این بخش از  و عربی نیز به

به [بکرد و   طلسمی  پس.  را ببینم  و ماه و آفتاب  روم و ستارگان  آسمانگفت مرا چاره نیست تا بر 
و چون بـه  [بر شد و چندکس با کیکاووس بر شدند   لختی] هوا برآمد از قوت دانش که او را بود و

کـه    همه بمردند مگر کیکاووس] و فرو افتادند و  بشکست  رسید که ابر است آن بند طلسم جا آن
خواست ابلیس، دیـوي   به  در شاهنامه) 601: 1352بلعمی ()8(».اش بشد هیبت  کناو بماند تنها و لی

  گردش چـرخ، بـه    و چگونگی   آسمانبه راز   بردن کند تا او براي پی  کاووس را گمراه می  نغزدست
  :بر شود   آسمان  دیده، به یاري چهار عقاب آموزش

ــی    دل ــو بــ ــاه از آن دیــ   راه شــــد شــ
ــانش ــان  گم ــر  چن ــه گ ــد ک ــپهرش   دان س

ــار   ازآن...  ــاب دلاور چهـــ ــس عقـــ   پـــ
ــاووس شـــد برفلـــک ...    شـــنیدم کـــه کـ

  

ــد  زاندیشــــه  روانــــش   کوتــــاه شــ
  گیتــی مــر اورا نمودســت چهــر    بــه

  اســتوار  بســت  بیــاورد و بــر تخــت  
ــی ــک     هم ــر مل ــد ب ــا بررس ــت ت   رف

  

  )407و402، 388-153/387-2/152: 1374  فردوسی(
بـر    آسـمان دهند، تخـت کیکـاووس از    پس از چندي که عقابان نیروي پروازشان را از دست می

  )9(:افتد  مل فرو می زمین آ

ــد   ــرو نمانـ ــده نیـ ــرغ پرنّـ ــا مـ ــو بـ   چـ
  نگونســــار گشــــتند زابــــر ســــیاه   

ــین   ــیر چـ ــۀ شـ ــوي بیشـ ــد  سـ   آمدنـ
  

  خـوي در نشـاند   گشت و پرها به  غمی  
  شــاه  از هــوا تخـت   بــر زمـین   کشـان 
ــ    بـــه   آمدنـــد  روي زمـــین ل بـــهآمـ

  )413و411 ،همان(                       
زاري و خـواري در   رهـد و بـه   مـی   سیاوش از او پدید آید، کیکاووس از مـرگ   بایست چون می اما
  :شود سرگردان می  بیشه

ــت ــیاووش زو خواسـ ــد  سـ ــد  کایـ   پدیـ
ــه...  ــه بمانـــده بـ ــوار  درون  بیشـ   زاروخـ
  

ــی   ــت لختـ ــد و   ببایسـ ــدچمیـ   چریـ
  کـــرد بـــا کردگـــار  نیـــایش همـــی

  )417و415 ،همان(                      
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ط و اخـتلا   ، از طریـق  آسـمان کـاووس بـه    اي حملـۀ  اسطوره  داستان«  سن تنکریس«باور  به
، در  مـأخوذ اسـت   )10((Etana)بـابلی اتانـا   ةاسکندر، که خود از اسطور آمیزش با روایتی از افسانۀ

ثی بـراي دسـت     صـورت  تغییـر شـکل داده و بـه     خداینامه در آمـده   هـا   آسـمان بـه    یـافتن  تشـب
  که راز آفرینش اند ازاین را تمثیلی دانسته  برخی این پرواز نافرجام) 24: 1350سن  کریستن(».است

پژوهشگر دیگري نیز با توجـه بـه   ) 55: 1380مطلق   خالقی.( توان شناخت سر نیز نمی  را با چشم
کـه    اي انگاشـته  اساطیري  انسانرا نماد   ، کاووس آرزومند دانسته  را کی ام کاووس، که آنمعنی ن

کـه در   - آسمانکاووس به   رفتن  داستان«: فرزندي بود تا بتواند او را قربانی کند  در آرزوي یافتن
 -رود مـی  شـمار  به  و هوس  ابلهانه  جاي و معنایی ندارد و نوعی سبکسري  روایت کنونی شاهنامه

تَنَه براي به ةهمانند اسطور شـهریاري    سـومري وي که در اساطیر . آوردن فرزند بوده است چنگ ا
کرد که از بارگاه خدایان، گیاه زایش بـا    صعود   آسمانپارسا بود و فرزندي نداشت، به این آرزو به 

آن   آمـدن   اهت دارد، بلکـه شب  داستانتنها با این  ، نه آسمانکاووس به   ماجراي رفتن. خود بیاورد
  ) 66: 1369مزداپور (»....کند می  را تأیید آن  و قدمت  هم اصالت  در متون پهلوي

بابـل    نمرود، پادشاه  داستانکیکاووس، بسیار همانند   نوردي نافرجام  آسمان داستانچنین  هم
  سـبب  بـه   شـاید ) 532: 1381ازي کزّ.(کند پرواز می   آسماناست که با صندوق و چهار کرکس به 

نـوردي     آسـمان کـه از    هاي پـس از اسـلام   در همۀ متن  جز شاهنامه که به همانندي است  همین
کـاخ بلنــد،    کـاووس در بابـل قــرار دارد و او از بـالاي ایــن     یــاد شـده، کــاخ  هـا  آنکـاووس در  
و   روز بود و بـر اثـر پیـروزي    گویند کیکاووس پیروزمند و نیک«: کند اش را آغاز می نوردي  آسمان
قصـري را کـه در   . آگاه شـود    آسمانکه از   او کرده بود، خواست  ي که خداوند نصیبا روزي نیک

  )505: 1381 مقدسی()11(».بابل است بنا کرد و بر آن صعود کرد
  دهنـد کشـتن   مـی   کاووس نسبت  هاي پهلوي به یکی از کارهاي ناپسندي که در برخی متن

چنـین پیداسـت کـه در فرمـانروایی     «: داشت  و توران را پاس می  که مرز ایران زدي استگاوي ای
انیـان و  ایر  هرگـاه . بـود   تـنش رسـیده    بـه   آمیزي از ایـزدان  کاووس گاوي بود که نیروي معجزه

  رانآوردند و او مرز میان ایران و تو گاو را می  داشتند، آن) دعوا(=پیکار  ،مرز تورانیان با هم دربارة
کردند، تورانیان در  ایرانیان علیه تورانیان دادخواهی می  که  هرگاهجا آننمود و از  را درست باز می

  آنـان گشـتند و از ایرانیـان بـه     شدند و پیوسته با آن مرزنمایی گاو محکوم می می  دروغزن ،پیکار
گاو   شدند آن  و بر آن چیز شگفتی دارد  بردند که چنین  رو، بر کاووس رشک رسید، ازآن می  آسیب

کردند و او   گاو آشفته  کاووس را دربارة آن گري اندیشۀ جادوگري و پري  و بهرا بزنند و تباه کنند 
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جـا   درایـن . گاو آمد  مرد براي نابودي آن  آن. گاو را بکشد را فرمود که آن  سریت  نام جنگجویی به
  مـرا مکـش، اي سـریت   : بلنـد گفـت کـه    آن گـاو : گوید  که دین چنان. معجزة بزرگی پیدا گشت

ایـن رمـه را     خواهان راستی است، کین  در جهان بیش از همه  که کسی آن) کنی  اگر چنین(هفتم،
تـو دشـواري رسـد،      روان  کند و بـه   برسد و بدکردن تو را در دین اعلام  زردشت. خواهد خواست

پیداست . برابر است) بدي  با آن(براي اوبرسد و مرگ ) بدي(بدکار را: که  پیداست جا آنکه از چنان
  چـه  آنو   کـاووس بازگشـت    به پـیش   ، بلکه اي را از گاو دید او را نکشت که آن مرد چون معجزه

بودند به آن مرد فرمـود    فریفته  دیوان و جادوگران او را سخت  کهجا  آنکاووس از.  دیده بود گفت
گـاو گفـت، گـوش نـداد و او را       آن گاو رفت و هرچه مرد بار دیگر باز پیش  آن. که گاو را بکشد

  )70-69: 1382لی آموزگار، تفضّ(».کشت
ایـن گـاو    )12(.تري آمـده اسـت   شکل مفصل نیز به  هاي زادسپرم گزیدهدر کتاب   داستاناین 
جـایی در   که در اثر جابه) 121: 1355  سن کریستن(باشد )13(دات  تواند یادآور گاو اساطیري اوگ می
  هـاي گونـاگون   هاي ایرانی به صورت  خود دیده است و در اسطوره دگرگونی بسیاري به  ر زمانگذ

اسـت و    شکل گاو برمایون، که پرورندة فریـدون  به  و ضحاك  فریدون  داستاندر : شود پدیدار می
 - انسـان پدیـدة    صـورت  کیخسرو و افراسیاب به داستانآید؛ و در  از پاي در می  ضحاك  دست  به

توانـد   چنـین گـاوي مـی     کشـتن   بنـابراین . کشـد  او را مـی   که افراسیاب )14(گاوي چون اغریرث،
 دربارة  که چنان) 219: 1378تی سرکارا(کیکاووس باشد؛  شخصیت  هاي اهریمنی دهندة جنبه نشان
  .و افراسیاب نیز چنین است  ضحاك
او بـه    از لشکرکشـی . اسـت   هامـاوران و   دیگر کیکـاوس لشکرکشـی او بـه مازنـدران     کردة

فردوسـی    تـا زمـان    پس از اسـلام   هاي معتبر تاریخ و کتاب  هاي پیش از اسلام مازندران در متن
آغاز  تاریخ غررالسیرتنها در .  تفصیل آمده به  این لشکرکشی  داستان  در شاهنامه اما،  نشانی نیست
لشکرکشـی او بـه    داسـتان آغـاز  شـباهتی بـه   ) یمـن (هامـاوران   لشکرکشی کیکاوس به داستان
روي و نیکوکار همراه نوازنـدگانی بـر او    ي خوش جوان دیو در چهرة«: در شاهنامه دارد مازندران
آواز، سرودش را به ستایش از  و نواختن ساز  دیو در میان. بود  گساري باده  کیکاوس سرگرم. درآمد
سـوي یمـن    و دل او را بلرزانـد و بـه    ها کیکـاوس را برانگیخـت   این خوشامدگویی... کشاند  یمن
دانـد   ی مـی داسـتان مازندران را   جنگ داستان  سبب اشپیگل، همین به) 115: 1372ثعالبی (».کشید

نلدکه نظـر دیگـري دارد؛ او    اما، )94: 1369  نولدکه(شده است  ساخته هاماوران  که از روي جنگ
طرف از روي ماجراهاي  که از یک است  مجزّاي قدیمی  روایت  یک  جنگ مازندران«نویسد که  می



 بررسی روند تطور شخصیت کاووس 
 

 ۀلّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/60(
 

١١٠   
 

) 95-94 ،همـان (».شـده اسـت    درسـت   هامـاوران به   اسفندیار و از طرف دیگر از روي مسافرت
، کـه در   هوشـنگ  داسـتان نبرد کاووس با دیوان مازندران را اقتباسـی از    داستان اما  سن کریستن
) 121: 1355سـن   کریسـتن (دانـد   د، مـی بو  یافته  چیرگی  ها بیش از همه بر دیوان مازندران یشت
  هـاي تـاریخی   به اجمال و یا تفصیل در بیشـتر کتـاب   هاماورانکیکاووس به   لشکرکشی  داستان

  )16(.به آن شده است  اي کوتاه نیز اشاره  بندهشنو در  )15(آمده  فارسی و عربی پس از اسلام

  گیري  نتیجه
  فرمـان   که بـر همـۀ کشـورها و مردمـان      کاووس هرچند در اوستا شهریاري فرهمند و تواناست

صـفا  (».سرگذشـت روشـنی در اوسـتا نـدارد    «:  که استاد صفا نوشته اسـت  گونه همان اماراند؛  می
 جا آنشود، که در  نمودار می  هاي دورة میانه خطوط اصلی چهرة این پادشاه در متن) 502: 1369
هـایی کـه در    هـا و کـژروي   کـاري   خـام . زند هاشور می  اندکش   هاي بسیارش بر شکوه  ريسبکس
که  گذارد تا جایی شکوهی برایش برجاي نمی  چنداندهند،  می  به او نسبت  هاي پس از اسلام متن

  و تـاریخ   افسـانه   فرمـانروایی همـۀ خودکامگـان    او را نمونـۀ   چهـرة ناپسـند    انبرخی پژوهشـگر 
دیـده    گودرز جهان  زباناو را از   گونه که فردوسی این روست و از همین) 345: 1380اوستا (نددان می
  :کند خردي نکوهش می سبب بی به

ــه ــتم ب ــر    رس ــودرز پی ــت گ ــین گف   چن
ــی   وتخــت تــاج  انــدرجهان  بیــنم  هم

ــنیدم  ــاووس نشـ ــو کـ ــدرجهان  چـ   انـ
ــت ــرد نیس ــه  خ ــه  او را ن ــش ن   راي  دان

  

ــه   ــرا   «: ک ــادر م ــرد م ــا ک ــیر ت ــیر ش   س
  بیـــــداربخت   و بزرگـــــان   کیـــــان 
ــدم ــران   ندیـ ــس از مهتـ ــان  کـ   و مهـ

  جـاي  بـه   و نـه دل   جایست نه هوشش به
  )423-2/154/420: 1374فردوسی (    
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  :ها  یادداشت
 .224-213: 1378بعد و سرکاراتی   به 39: 1376بهار،  . تأثیر این عوامل نک  ر از چگونگیبراي آگاهی بیشت - 1
 )1036: 1382  اوستا.(شود دین مزداپرستی اطلاق می  دشمن  اوستا به گروهی از فرمانروایاندر  -ها کوَي - 2
پ - 3  )1031 ،همان.(مزداپرستی است  و دشمنان دین  دیوپرستان  گروهی از پیشوایان  عنواندر اوستا،  -کرََ
 )999 ، همان.(برند نیایش می  ست که به آیینها آنو مانند » هوم«ي  مانند شیر و نوشابه   هاي مایع پیشکش -زور -4
فرسنگی براي او  اند شهري هشتصد که فرمانبردار کیکاووس ها  شیطان، )422ص (در تاریخ طبري  نمونه  عنوان به -5

 .است  فرسنگی هشت) 598ص (بلعمی  این شهر در تاریخ. دارد... و  سازند که حصارهایی از جنس طلا و نقره می
از دید نمادشناسی، بازتـاب آرزوي زنـدگی     هاي ایرانی را در اسطوره  دست هایی از این  کزاّزي کاخ کاووس و دیگر کاخ - 6

هـایی همـان    کـاخ   بـاور او چنـین    بـه . یابی به آن بوده اسـت  در جستجوي دست  داند که آدمی همیشه اي می آرمانی
 )553- 552: 1381کزاّزي .(اند شده  نمادینه  صورت این که به شهر اندیشمندانی چون افلاتون و فارابی است آرمان

دومزیل .(است  اوشنس به او رسیده  نمونۀ هندي جادوگر کاووس، کاویه  از پیش  لومل این ویژگی نظر هرمان به - 7
1384 :110( 

 .505: یمقدسو  221: ؛ مسعودي37: بعد؛ دینوري به128: ؛ ثعالبی422: طبري .ها نک براي آگاهی از دیگر روایت -8
 .داند کیکاووس می  فروافتادن  ساري را جاي) 7/406/1787و  6/225/129(دیگرفردوسی در دوجاي  - 9

 .197-191: 1369  رفیعی .؛ نکداستانبراي آگاهی از این  -10
 .118: ؛ ثعالبی35؛ اصفهانی؛ 422: طبري .نک  چنین هم -11
 .20-19:  هاي زادسپرم گزیده .نک -12
: بـراي آگـاهی بیشـتر نـک    . اهریمن از پاي در آمد  دست ؛ گاو نخستین که به معناي یکتا آفریده به -دات اوگ -13

 .بعد به 47و40: 1369دادگی 
همدلی با ایرانیان به   او به گناه  روایت شاهنامه  به. شاه توران است  و برادر افراسیاب  پسر پشنگ  نام - اغریرث -14

انـد و او را   خوانـده »  شاه دگوب«یا » شاه گوپت«در پهلوي او را ). 921: 1382  اوستا(شد  فرمان افراسیاب کشته
 ) 70: 1380مینوي خرد (».است   انسانتا نیمۀ تن، گاو و از نیمۀ تن، تا بالا   از پاي«اند که  موجودي توصیف کرده
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